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داغ میناب

دربــاره  فرهنگی  فعال  امامی‌نژاد  حامد  حجت‌الاسلام 
نخستین سفر خود به میناب اظهار داشت: هنگام ورود 
به میناب حوالی 3 یا 4 بعدازظهر پدری را دیدم که زیر 
کی فرزندش نشسته بود؛ قبری که تنها  آفتاب کنار قبر خا
با یک پرچم جمهوری اسلامی ایران مشخص شده بود.  
یک مادر شهید متولد سال ‌۷۵ و برخی پدران شهید ۲۸ 
تا ۳۳ساله هستند. در مــواردی پدر و مــادری که هر دو 

جوان بودند، دو پسر خود را از دست داده‌اند. یکی از این 
خانواده‌ها تعبیر زیبایی به‌کار برد و گفت: »خدا فکر کنم 
فرشته کم آورده و آمده در میناب چند فرشته بگیرد!« 
شب‌ها برای خانواده‌های شهدا سخنرانی و روضه برگزار 
می‌کردم. در یکی از شب‌ها که در گلزار شهدا سخنرانی 
داشتم، حــدود ساعت 11شــب، پدر و مادر‌ها به سمت 
کنار  ماشین‌های خود رفتند و لحاف و تشک آوردنــد و 

قبر فرزندان‌شان خوابیدند. یک مادر شهید می‌گفت: 
»دختر 8ساله‌ام عادت داشت شب‌ها دستم را بگیرد 
تــا بــخــوابــد. حــالا هــر شــب دستم را روی سنگ قبرش 
می‌گذارم و می‌گویم دخترم نگران نباش، مامان تا آخر 
کان نصیری هنوز در  پیشت می‌ماند.« مــادر شهید ما
جست‌وجوی یک بند انگشت فرزندش اســت و هیچ 

‌چیز نمی‌تواند او را از یاد او غافل کند.

کان  مادر شهید ما
نصیری در جست‌وجوی 
یک بند انگشت 
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S a c r e d  d e f e n s e

دفاع مقدس

داســـتـــان رامـــیـــن، روایـــت 

گروه دفاع مقدس

زهرا شکراللهی

ــه از دل  کـ ــت  ــ پـــســـری اس
صــــــخــــــره‌هــــــای ســـخـــت 
گرس و میان سبزه‌های  زا
تا  برخاست  بــازفــت  بلوط 
آرزوی کودکی‌اش را در اوج 
جوانی به حقیقت تبدیل 
که با سادگی و صداقت، شهادت را شغلی  کند. او 
برای عشق به وطن می‌دانست، از نانوایی محله تا 
ــرزی، مسیر  ــ مـــیـــدان‌هـــای تــیــر و پـــادگـــان‌هـــای مـ
تکاملش را با ایثار و غیرت پیمود. این متن، مرور 
جاویدان  پایان  و  پرشور  زندگی  بر  اســت  کوتاهی 

رامین اسدی موری. 
کار می‌کرد، زمین پیدا نبود. کوه و دشت  تا چشم 
کــوه و دشــت و  مملو از درخــتــان سبز بلوط بــود. 
صحرا موج مــی‌زد از درختان بلوط. آب رودخانه 
ــل. رامــیــن  ــاح ــای س ــن‌ه ــه ش ــت تــنــه مـــی‌زد ب ــازف ب
ک روســتــای تبرک، میان این  پسر چست و چــالا
طبیعت بکر قد کشید. تا محل پرورش ماهی یک 
نفس می‌دوید. پدرش در حال سروسامان دادن 
به غذای ماهی‌ها بود. رامین دوره دبستان را در 
گذراند و سپس همراه خانواده راهی بازفت  تبرک 
شد؛ شهری که از هر طرف می‌رفتی، جوی آب در آن 
جاری بود. زمستان‌های پر از برف و تابستان‌های 

سرسبزی‌داشت.

رویاهای کودکی و اشتیاق به شهادت 

رامین ادامــه تحصیل داد. مدیر مدرسه چند بار 
گفته بود:  مــادر رامین را خواسته و با لهجه لــری 

»ذهن خیبی داره. کُر همه چی دونی داری.« معلم 
مدرسه راهنمایی در درس انشا گفته بود: »دوست 
کــاره شوید؟« رامین دفترش  داریــد در آینده چه 
گرفته و  را جلوی صــورت باریک و استخوانی‌اش 
خوانده بــود: »دوســت داروم شهید ابــوم.« معلم 
چشمش را چرخانده و با تعجب به رامین نگاه کرده 
و سرش را جنبانده بود. رامین با همان سادگی و 

صداقت گفته بود: »خو، آقا شهادت هم شغله.« 

هنر شاطر شدن در نوجوانی 

گذراند و رشته برق را انتخاب  دوران دبیرستان را 
کرد اما بچه زبر و زرنگ خانه، دل به درس خواندن 
ــداد. رفـــت تـــوی نــانــوایــی مــحــلــه. روزهـــای  ــ رضـــا ن
ــان داغ را از تــنــور بیرون  ــک مــی‌کــرد و ن اول آرد ال
کسی  گر  می‌کشید. حواسش به مشتری‌ها بــود. ا
پول نداشت، می‌زد به حساب خودش. کم‌کم یاد 
گرفت خمیر نــان را تــوی مشت بچرخاند و چانه 
کف دستش می‌چرخاند و با  بگیرد. خمیر را توی 
همه هنر 17سالگی‌اش چانه‌های خمیر را کنار هم 
می‌چید. هنر شاطر شدن را زود توی مشت گرفت. 
کسی بــدون نان به  حواسش به مشتری‌ها بود تا 

خانه‌برنگردد.

وداع با »دا« و اعزام به خدمت 

تولد ‌18سالگی‌اش داستان دیگری داشت. درنگ 
کرد.  نکرد و ثبت‌نام برای خدمت سربازی را تمام 
»دا« یا همان مادرش، قرآن را بالای دست گرفت. 
گــردوی  کشک محلی و  که پر از  کش را  رامین سا
کرد. دا زیر  صحرایی بود برداشت. روی آرد تیمم 

لب گفت: »خدا پشت و پناهت روله.« دا باید آش 
گرفت و  کرد، چانه  رشته می‌پخت. آردهــا را خمیر 

نشست به رشته بریدن. 
فروردین سال ۸۶ بود که رامین به دنیا آمد. هنوز 
برف روی زمین بود. هنوز یخ رودخانه بازفت نازک 
نشده و هنوز گیاهان دارویی جوانه نزده بودند. دا 
پسرش را بزرگ کرد و سرباز وطن کرد. رشته‌ها را برید 
و اشک ریخت. همین سال گذشته یکی از پسرانش 
گــرم تمام  را در تصادف از دســت داده بــود. دلــش 

شدن سربازی رامین بود. 

از کوهستان زاگرس تا میدان تیر کازرون 

کازرون. درختان نخل  روزهای اول آموزشی افتاد 
گشوده از هر طــرف پادگان قد  سرسبز با دستان 
کشیده بودند. دشت بزرگی که میدان تیر هم بود. 
گرس سبکبال توی میدان  رامین، پسر کوهستان زا
که عضلات  مشق مــی‌دویــد. فرمانده می‌دانست 
ورزیـــده رامــیــن از بچگی چغر شـــده. رامــیــن روی 
سکوی سیمانی میدان تیر دراز کشید، از دوربین 
اسلحه سیبل را نشانه رفت و نفسش را حبس کرد. 
با اولین فرمان شلیک آتش زد وسط سیاهی خال. 
، بختیاری و موری از بچگی دست به برنو دارد  کُر لر
خوابش  لایـــی  لا گلوله  شلیک  خشک  صـــدای  و 
کش نبود از لگد زدن قنداق اسلحه به  اســت. با

انحنای‌شانه‌اش. 

ایستادگی در برابر دشمن 

او هنوز درگیر اتمام آموزشی بود که اسرائیل زنجیر 
پاره کرد و نیمه‌شب تاریک و سیاه 23خرداد ۱۴۰۴ 

به ایران حمله کرد. دا زنگ زد: »مرخصی بگیر بیا!« 
گه  گه مو نرُم، ا کرد: »ا رامین اخم‌هایش را  در هم 
مو نمونوم، کی بمونه؟ دخترها برن جنگ؟« از دا 
. همه 12روز جنگ را سر  اصرار بود و از رامین انگار

پست نگهبانی پادگان ماند. 
آمــد مرخصی و  از جنگ 12روزه  دهــه محرم بعد 
ایستاد دم نانوایی بــرای پختن نــان نــذری، برای 
این‌که کار مردم زمین نماند. با همه وجود فکر کار 
بود. بعد که از کازرون تقسیم شد، افتاد توی گروه 

توپخانه ۴۴ اصفهان. 

وفاداری تا آخرین نفس 

روز نهم اسفند که اسرائیل و آمریکا به ایران حمله 
گفت: »مو سرباز وطنوم،  کردند پشت تلفن به دا 

جاي خالي رهبر شهید رو پر اِیکونم.« 
توپخانه  پـــادگـــان  نگهبانی  پــســت  ــر  س روز  چــنــد 
دل  بــه  را  میناب  بچه‌های  غصه  مــانــد.  اصفهان 
از شهادت رهبر سر بلند نکرده بود.  و  می‌کشید 
مــیــانــه جــنــگ آمـــد چــنــد روز مــرخــصــی. بـــرادرش 
مرتب اخبار اصفهان را چک می‌کرد. خبر حمله 
به پایگاه هوایی اصفهان را خواند و رو به رامین 
گفت: »یه چند روزی نرو، وِریست خونه.« رامین 
کس را محکم‌تر روی پوتین‌هایش کشید:  فرچه وا
کی   »رفيقوم شهید آبیده. مو بمونوم خونه، پس 

بره سی وطن؟« 
کباب سر ظهر  رامین روی پایش بند نبود. بــوی 
راه بست میان خانه اما دیگر نایستاد. نشست و 
بند پوتینش را محکم بست و راهی پادگان محل 

خدمتش شد. 

رسیدن به آرزوی کودکی 
شب هشتم عید بود و سایه‌ هلالی درختان چنار پادگان در ظلمت شب می‌لرزید. چند بار زوزه جنگنده‌ها 
شاخه‌های تازه جوانه زده درختان بید و چنار پادگان را لرزاند. چراغ‌های محوطه پادگان توی تاریکی 
سوسو می‌زدند و زاغه مهمات هنوز توی آتش می‌سوخت. بوی باروت و گوگرد سوخته آسمان اصفهان را 

پر کرد. صدای غرش جنگنده آسمان شهر را دوباره لرزاند. 
رامین روی پتو دراز کشید و تخت شماره ۴۱ جیر جیری کرد. طعم کشک محلی زیر زبانش بود که چند لحظه 
بعد از جا جست. جنگنده ارتفاع کم کرد و توی دل ظلمت نیمه شب، بمب یک تنی را روی سر آسایشگاه 
سربازان رها کرد. دیوار شهر لرزیدند و شهر یک لحظه نفس نکشید. حمله‌های پی‌درپی تمامی نداشت 

و آسایشگاه گودال قتلگاه شد. 
رامین و 42 نفر از هم‌خدمتی‌هایش اذان صبح شهر گنبدهای فیروزه‌ای اصفهان را ندیدند. شعله آتشین 
از شمالی‌ترین نقطه شهر به آسمان می‌رفت. رامین به آرزوی کودکی‌اش رسید. نه این‌که فقط شغلش 
کوهرنگ.  شهادت باشد بلکه نامش هم جاوید شد: شهید رامین اســدی مــوری از بازفت شهرستان 
گرس قد کشید و خبر شهادت رامین در میان صخره‌های بلند  قامت طلایی نور خورشید به کوهستان زا
گرس کم کم آب شدند اما دیگر رامین نبود که  کوهستان به گوش اهل بازفت رسید. برف‌های کوهستان زا

از این صخره بجهد روی آن صخره. 

برش

داستان زندگی رامین اسدی موری، شهیدی از شهرستان کوهرنگ 

شهادت را از کودکی انتخاب کرد


